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دریچه

کشوری که حاضر  به «وداع با اسلحه» نیست 

یکشنبه شب اول اکتبر جامعه آمریکایی بار دیگر با تصویر ناکارآمدی 
قانون اساســی ایالات متحــده و قــدرت تولید کنندگان ســلاح در این 
کشــور با رقم خوردن فاجعه قتل عام در شــهر توریستی «لاس وگاس» 
روبه رو شــد. این تصویر برخلاف آنجه معمولا سعی می شود از جامعه 
آمریکایی به عنوان ســرزمین فرصت ها و آرمان شــهر تحقق شعار «من 
رؤیایــی دارم» از مبارز حقوق مدنی آمریکا «مارتین لوترکینگ» ترســیم 
شود، بار دیگر مشکلات ســاختاری در حوزه حقوقی و سیستم سیاسی 
کشــور را به نمایش گذاشت. این بار پای تروریســم بنیادگرای اسلامی 
در کار نبود تا با فریاد االله اکبر چندنفری را بکشــد و موج اسلام هراسی 
و مهاجرســتیزی جامعه آمریکایی را دربر بگیرد و رهبران این کشور بر 
طبل به خطرافتادن دموکراســی کشور از ســوی دشمنانی سخن پراکنی 
کنند که گویا آمریکایی ناب نبوده اند. ماجرای کشــتار لاس وگاس حتی 
به نظر می رســد ارتباط چندانی هــم با اختلافات نــژادی و گروه های 

شبه نظامی راست گرای افراطی هم ندارد. 
آنچه تاکنون در گزارشــات پلیس از جمله اظهارات رسمی «جوزف 
لومباردو» کلانتر شــهر لاس وگاس به دفعات بر آن تأکید شــده اســت 
«اقدام فردی» مهاجم ۶۴ســاله «اســتیون پداک» ســاکن شهر کوچک 
«مسکیت» در همسایگی پایتخت قمار و ستاره درخشان کلان شهر کویر 
نوادا بود که ظاهرا در سابقه خود هیچ جرم کیفری مهمی هم نداشته 
است. در اظهارات پلیس، برادر قاتل و همسایگان وی بر این نکته تأکید 
می شــود که او یک  میلیونر قمارباز و عاشــق اســحله بوده است و به 
همین دلیل حتی به لحاظ روان شناختی نمی توان این اقدام جنایتکارانه 
را تبلور خشــم و عصیان طبقاتی و از روی استیصال مالی فردی وابسته 
به طبقات زیرین دانست که می خواهد از «وضع موجود» انتقام بگیرد. 
به راه افتادن حمام خون در جریان فســتیوال سه روزه «۹۱ روت» در 
جریان کنســرت روباز کانتری در مشــهورترین بلوار لاس وگاس از طبقه 
۳۲ هتل «مندلی بی» که با خالی کردن چندین خشــاب از یک اســلحه 
اتوماتیک توســط استیون پداک انجام شــد، گفته می شود از سال ۱۹۴۹ 
بزرگ ترین حادثه در تاریخ آمریکا بوده است. همچنین به گفته پلیس در 
ســوئیت متعلق به این ضارب ۱۶ اسلحه گرم پیدا شده است و بعدا در 
بازرسی خانه وی در شهر کوچک مسکیت نیز یک زرادخانه از جمله ۱۸ 
اسلحه، وسایل الکترونیک، چندین خشاب،  هزاران گلوله و مواد منفجره 
از جمله «آمونیوم نیترات» پیدا شده است. وقتی تمام قطعات این پازل 
در کنار هم چیده شــود، مشخص می شــود که برخلاف گمانه زنی های 
معمول وی دچار «جنون آنی» نشــده و از قبل برای این جنایت مرگ بار 
برنامه ریزی کرده اســت. از طرف دیگر هرچند طبق معمول همیشگی 
گروه «داعش» مســئولیت این اقدام را بر عهده گرفته اســت اما پلیس 
و مقامــات امنیتی – اطلاعاتی بــه صراحت ارتباط آن را با تروریســم 
اســلامی رد کرده اند. با رد فرضیه تروریســتی بودن حادثه دوباره تمام 
نگاه ها به ســمت فشل بودن قانون اساسی بازمانده از دوران جنگ های 
داخلی و میراث پدران معنوی آمریــکا برمی گردد که آزادی مالکیت و 
حمل ســلاح در این کشــور را متضمن حفظ امنیت و حق آزادی فردی 
می دانــد. در متمم دوم قانون اساســی آمریکا مصوب ســال ۱۷۹۱ در 
تدوین ۱۰ متمم قانون اساســی این کشــور به صراحت تأکید شده است 
«لزوم یک گروه شبه نظامی منظم برای حفظ امنیت کشوری آزاد و حق 
مردم در نگهداری و حمل سلاح، نباید نقض شود». همین متمم قانون 
اساســی تا امروز در کنار قدرت لابی اســلحه در آمریکا مانع از هرگونه 
اصلاح و ترمیم این قوانین که بیشتر معطوف به تمایل ایالت های میانی 
و ســفید که اقتصاد مبتنی بر کشــاورزی دارند، شــده است تا جایی که 
تمام تلاش های «باراک اوباما» رئیس جمهوری ســابق این کشور بعد از 
فاجعه قتل عام مدرســه «ســندی هوک» نیز برای تغییر در این قوانین 
با در بســته کنگره جمهوری خواه و حتی مخالفت بخشی از نمایندگان 

دموکرات برخورد کرد و راه به جایی نبرد. 
حوادث و کشتارهای نمونه حادثه لاس وگاس در آمریکا یک موضوع 
موردی نیســت بلکــه همان گونه که نهادهای امنیتی و حقوق بشــری 
تخمین می زنند، ســالانه حدود ۳۰  هزار نفر در این کشــور با اســلحه 
گرم کشــته می شوند که رقم آن بالاتر از سرجمع تمام حوادث طبیعی، 
تصادفات جاده و تلفات جنگی جامعه آمریکاســت. با پیروزی «دونالد 
ترامپ» به عنوان یک حامی پروپاقرص قوانین مالکیت و حمل ســلاح 
در انتخابات ریاســت جمهوری، لابی اسلحه که توسط صاحبان صنایع 
تســلیحاتی حمایت می شوند و پشت ســر وی قرار دارند، دست بازتری 
پیدا کرد که حتی مانع از طرح اصلاح این قوانین در کنگره شود. حامیان 
اســلحه در آمریکا همیشــه در زمان وقوع این حوادث از جمله حادثه 
خون بار ســندی هوک بر این نکته پای می فشــردند که اگر معلمان نیز 
مسلح بودند می توانستند جلوی مهاجم را بگیرند و به طورکلی راه حل 
برخورد با موضوع را تسلیح همه مردم به اسلحه برای دفاع می دانند. 
این تفکر دقیقا ریشه در دوران ابتدایی شکل گیری کشور آمریکا و دهه ها 
جنــگ داخلی در این کشــور دارد کــه بعدها با عجین شــدن با قدرت 
امپریالیســتی و امروز اصــل «ارباب   جهان»بودن همخوانی سیاســی، 

اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی هم دارد. 
بارهــا با بروز این اتفاقات زنگ خطر برای آمریکا به صدا در آمده 
است اما هربار رهبران این کشور بعد از نیمه افراشتن پرچم و تسلیت 
به خانواده کشته شدگان این صدا را خفه کرده و روند معیوب کنونی 
را ادامه داده اند. قانون اساســی کهنه برای ســاختار سیاسی آمریکا 
بــه این لحاظ هنوز غیرقابل اصلاح اســت که هرگونــه تغییری در 
اصل یا متممی از آن راه را برای مطالبه اصلاح بخش های دیگر که 
تاکنون نگهبان معبد ســرمایه در مقابل حقوق عمومی بوده است، 
باز می کند و این همان ترسی است که ساختارهای مالی، اقتصادی، 
سیاســی، اطلاعاتی، امنیتی و اجتماعی این کشور داشته و حاضر به 
پذیرش آن نخواهند بود. اما حادثه جنایت بار لاس وگاس و کشــتار 
کلیسای سیاه پوستان «چارلستون» و قبل از آن مدرسه سندی هوک 
تنها نوک یخ مشــکل و معضلی است که آینده جامعه آمریکا را به 
شدت تهدید می کند. با دوقطبی تشدیدشونده که در سال های اخیر 
جامعه آمریکایی را دوپاره کرده اســت، در صورت بروز یک جنبش 
قدرتمند ضدسیســتمی با وجود بیش از ۲۷۰  میلیون سلاح گرم در 
دســت مردم و وابســتگی ۳۲ درصد از آنان به سلاح گرم، هرگونه 
شورش گســترده اجتماعی می تواند به جنگ های مسلحانه و حتی 
جنگ های داخلی منجر شود. رهبران واشنگتن در دوگانه کاخ سفید 
و کنگره در کنار صاحبان واقعی قدرت در ابرشرکت ها از جمله لابی 
قدرتمند تسلیحاتی تا امروز براســاس منافع، صدای پای دهشت و 
خطر را نشــنیده اند و فکر می کنند در هر وضعیتی سیستم و ساختار 
امنیتــی، قدرت مهار هرگونه اخلالی را دارد. اما تجربه نشــان داده 
اســت آنان که در زمان فجایع فردی و موردی غافلگیر می شــوند، 
در صــورت بروز منازعه و تنش در عرصه ملی قادر به کنترل و مهار 

وضعیت طبقات مسلح نیستند یا هزینه سنگینی باید بپردازند. 

نگاه

۳۰۰ میلیون سلاح
۳۰ هزار کشته در سال

در آمریکا پس از هر حادثه مرگبار 
تیراندازی، مخالفــان و موافقان قانون 
حمل ســلاح در مقابل هم صف آرایی 
می کننــد، اما با گذشــت زمان تمامی 
خواسته ها به فراموشی سپرده می شود 
و تغییــری در قانون صورت نمی گیرد. 
پس از حادثه مرگبــار لاس وگاس، بار 
برای تشــدید  دیگر درخواســت هایی 
«قانون نگهداری و حمل ســلاح» در 
آمریکا مطرح شده اند. دیانا فاینستین، 
ســناتور دموکرات از ایــالات کالیفرنیا، 
دراین باره گفت: «این موضوع باید برای 
هر آمریکایی شوکه آور باشد که چگونه 
هر کس می تواند به آسانی به این همه 

سلاح و مهمات دست یابد».
بنــا بر ارزیابــی این سیاســت مدار 
آمریکایی، تنها با استفاده از سلاح های 
خودکار می تــوان در مدت زمانی کوتاه 
دست به کشــتاری چنین گسترده زد. 
از مردم خواست  فاینســتین  ســناتور 
کــه در مــورد تشــدید قوانیــن حمل 
ســلاح به طور جدی بیندیشند. سناتور 
ایالــت  از  وارن  الیزابــت  دموکــرات، 
ماساچوست، نیز تصریح کرد که «دعا 
و فکرکــردن» درباره این حادثه  مرگبار 
کافی نیســت و باید دست به عمل زد. 
او افزود: «حوادثــی نظیر لاس وگاس 
تاکنون بارها اتفــاق افتاده اند. ما باید 
دراین بــاره به بحث بپردازیم تا بتوانیم 
از اعمال خشونت مسلحانه جلوگیری 
کنیم». برخی از هنرمنــدان آمریکایی 
نیز از تشــدید قانون حمل ســلاح در 
از آنجایی  آمریکا پشــتیبانی می کنند. 
که این کشتار در یک کنسرت موسیقی 
رخ داده، لیــدی گاگا، خواننده معروف 
آمریکایی، در حساب توییتری خود که 
بیــش از ۷۱ میلیون نفــر آن را دنبال 
می کنند، نوشــت: «این کشــتار در یک 

کلام اقدام تروریستی بود».
به گفتــه لیــدی گاگا، تروریســم، 
نژاد، دین و جنســیت نمی شناســد. او 
از سیاســت مداران دو حزب دموکرات 
و جمهوری خــواه خواســت کــه در 
زمینه قانون حمل ســلاح بــه توافق 
دســت  یابند. درخواســت لیدی گاگا 
مســتقیما خطاب به پال رایان، رئیس 
نمایندگان  مجلــس  جمهوری خــواه 

آمریکا، بوده است.

پال رایان پس از کشتار لاس وگاس 
از مردم خواسته بود که برای قربانیان 
و بســتگان آنها «دعا کنند». لیدی گاگا 
نوشته اســت: «دعاکردن خوب است، 
اما خون قربانیان دســت های کسانی 
را آغشــته کرده که از جایــگاه قدرت 
قادر بــه تصویــب قوانین نیســتند». 
آمریکا  رئیس جمهور  ترامــپ،  دونالد 
و اکثــر سیاســت مداران مهم از حزب 
جمهوری خواه مخالف تشــدید قانون 
نگهــداری و حمل ســلاح هســتند. 
جیمی کیمل، تیلور سوئیفت، ریهانا و 
آریانا گرانــده از جمله دیگر هنرمندان 
مشــهوری هســتند که پس از حادثه 
لاس وگاس از محدودیت حمل سلاح 
پشــتیبانی کرده اند. حــدود ۴۳ درصد 
آمریکایی ها در منازل خود دســت کم 

یک سلاح نگهداری می کنند. 
آمــار موجــود نشــان می دهد که 
حدود ۳۰۰ میلیون تفنگ، کلت، تپانچه 
و سلاح های خودکار و نیمه خودکار در 
منازل آمریکایی ها نگهداری می شوند. 
ســالانه حــدود ۳۰ هــزار نفر در 
آمریکا «با شــلیک یک سلاح» کشته 
می شــوند؛ یعنی قربانیان خشــونت 
از طریق به کارگیری ســلاح در هر دو 
ســال در آمریکا برابر با شمار سربازان  
کشته شده  این کشــور در جنگ ویتنام 
اســت. تاکنون تلاش های زیادی برای 
تغییر قانون حمل سلاح صورت گرفته 
اســت، اما همه آنها بی ثمر بوده اند؛ 
به ویــژه پس از هــر حملــه  مرگبار، 
مخالفــان و موافقان دلایــل تکراری 
خود را بیان می کنند، اما در قانون و در 

عمل تغییری رخ نمی دهد.

عبداالله المدنی : شــاید یکی از اتفاقات سیاســی ای که این روزها چشــم 
اعراب را به خصوص در شبکه های اجتماعی به خود خیره کرده، انتخاب 
حلیمه یعقوب، یک زن محجبه مســلمان، به ریاست جمهوری سنگاپور 
باشــد؛ کشوری که تاکنون توانسته اســت به لحاظ پیشرفت خودش را به 
کشــورهای رده اول جهانی برســاند. شــگفتی آنها زمانی بیشتر شد که 
دریافتند این زن از پدری هندی و دارای ریشــه های ملاوی است که با یک 
شهروند عرب یمنی تبار به نام محمد عبداالله ازدواج کرده است. بیشترین 
دلیل این شــگفتی آن بود که می دیدند در کشــورهای خودشان حداکثر 
جایی که یک زن می توانست به  آن برسد، وزیر امور اجتماعی یا سرپرستی 
مادران و کودکان است.  اما این اتفاق برای غیراعراب، به خصوص آنهایی 
که سنگاپور و نظام سیاســی آن را می شناختند، چندان حیرت انگیز نبود. 
درواقع امری عادی در راه سکولاریســمی تلقی می شــود که سنگاپور از 
سال ۱۹۶۵ تاکنون درحال پیمودن آن است. اگر چنین انتخابی نبود، تنوع 
فرهنگی و نژادی این کشور از میان می رفت و تجربه شخصیت هایی مانند 
«لی کوان یو»، بنیان گذار این کشــور، خدشه دار می شــد و سنگاپور نیز در 
ردیف سایر کشورهای آســیایی همجوار قرار می گرفت که قادر به تحقق 
امنیت، صلح، رفاه و آســایش برای شــهروندان خود نیستند. لی کوان یو 
از همان ســال دریافت کشــورش در اتحاد با مالزی که نژاد ملاوی بر آن 
ســلطه دارد نمی تواند پیشــرفت کند. بنابراین اعتراض کرد و این کار را تا 
آنجا پیش برد که رهبران مالزی عذرش را خواســته و او را از کشورشــان 
طــرد کردند. همان جــا بود که این مرد آســتین هایش را بالا زد و تصمیم 
گرفت کشوری را که تحقیر شده بود از نو بسازد. جانشینان او نیز دریافتند 
کــه تداوم الگوی ســنگاپور و رســتاخیزش جز بــا دادن فرصت به همه 

شهروندان این کشور، اعم از هر نژاد و مذهبی ممکن نیست. 
در سنگاپور، رئیس جمهور از ســوی مجلس برگزیده می شود، اما این 
امــر از ســال ۱۹۹۱ تغییر کــرد و طبق اصلاحی که در قانون اساســی به 
وجود آمد، انتخاب رئیس جمهور نیز به صورت مســتقیم از ســوی مردم 
صورت می گیرد. بااین حال شروط انتخاب شدن همانی است که بود. مدت 
ریاست جمهوری در سنگاپور سه سال است. حلیمه یعقوب همه شرایط 
لازم را داشت، حال آنکه بعضی از شرایط در رقیبش نبود و به این ترتیب او 

برنده شد تا نخستین زن رئیس جمهور در تاریخ سنگاپور باشد. 
بعضی ها که اکثرشــان را چینی تبارها تشــکیل می دهند، از این نتیجه 
ناراضی بودند. آنها انتظار داشــتند شخصی با ریشــه های ملاوی در این 
کشــور به قدرت برسد. حتی بعضی نخســت وزیر «لی هسینگ لونگ» را 
متهم بــه توطئه چینی و آوردن حلیمه یعقــوب کردند کمااینکه بعضی 
دیگر دولــت را متهم بــه تعیین معیارهای ســخت گیرانه درباره ســایر 
نامزدها و از دور خارج کردن بعضی، ازجمله «فریدخان» و «محمدصالح 
ماریــکان» کردند. به همین دلیل دیدیم یعقوب بــه مجرد پیروزی و ادای 
ســوگند گفت او رئیس جمهور همــه سنگاپوری هاســت و روزی را آرزو 
می کند که سنگاپور از مسائل قومی و نژادی به کلی خلاصی یافته باشد. 

بســیاری بر این باورند که مقام ریاست جمهوری در سنگاپور یک مقام 
تشــریفاتی و شبیه به مقام ملکه بریتانیاست، اما واقعیت این است که به 
موجب اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۹۹۱ این مقام اختیارات مهمی را 
به دست آورد، ازجمله اینکه می تواند قدرت دولت را در مورد بودجه کم 
و زیاد کند یا بر اجرای قوانین امنیت داخلی و فساد مقامات نظارت داشته 
باشــد یا اینکه برای دادن بودجه به شرکت های دولتی موافق یا مخالف 

باشد و در شــرایط معینی نســبت به قوانین صادره از پارلمان اظهارنظر 
کند، اما حلیمه یعقوب کیســت؟ او دختر کوچک خانواده ای فقیر بود که 
پدرش ســرایداری می کرد و در ضمن همسرش به او کمک می رساند تا با 
فروش ساندویچ های ارزان قیمت مخارج زندگی اش را تأمین کند. حلیمه 
می گوید بعد از اتمام مدرســه تا ســاعت ۱۰ شب مشــغول رفت وروب و 
سرویس دادن به مشتریان پدر بوده و در این راه به او کمک می کرده است. 
وقتی پدرش از دنیا رفت، مسئولیت این کار بر دوش حلیمه افتاد. خودش 
می گویــد به همین خاطر صبح ها دیر به مدرســه می رفته و درنهایت به 

دلیل تأخیر های مکرر تنبیه شده است. 
حلیمه یعقوب، از دانشگاه ســنگاپور لیسانس حقوق گرفت و سپس 
فوق لیســانس خود را از دانشگاه ملی این کشور اخذ کرد. بااین حال روند 
عملی او از ســال ۱۹۷۸ و از طریق فعالیت های ســندیکایی شــروع شد. 
از همان جــا بود کــه نامش در جنبش های کارگری درخشــید و به عنوان 
دبیرکل این حرکت انتخاب شــد. ســال ۲۰۰۱ بود که وارد قلمرو سیاست 
شد و به درخواست «گوه چوک تونگ»، نخست وزیر سابق، تصمیم گرفت 
در انتخابات عمومی شــرکت کند. او در این انتخابات موفق شــد و به نام 
حزب حاکم «کارگر» توانســت وارد پارلمان شــود. از آنجا بود که حلیمه 
یعقوب پله های سیاســت را یکی پس از دیگری طی کرد تا در سال ۲۰۱۳ 
به ریاست پارلمان رســید. همواره دفاع حلیمه از زنان، به خصوص زنان 
مســلمان و تلاش او برای دفاع از حقوق معلولان و بیماران روانی به او 
کمک کرده است تا شــهرت بیشتری به دست آورد. در این میان همسر و 

پدر پنج فرزندش نیز یاری رسان او بوده است. 
منبع: الاتحاد

حلیمه یعقوب چگونه رئیس جمهور شد 

اردشیر زارعى قنواتى 

محمدعلی عســگری: سقوط شاه ایران در بهمن ۵۷ برای دو حکومت مهم 
منطقــه خاورمیانه یک زنگ خطر بزرگ بود؛ یکی مصر و دیگری عربســتان 
ســعودی. از آن تاریخ تاکنــون یکی از مهم ترین دغدغه هــای حاکمان این 
دو کشــور جلوگیری از تکرار تجربه انقلاب ایران و به ویژه به قدرت رســیدن 
روحانیــان در کشورشــان بــوده اســت؛ اما تجربــه انقلاب ایــران فراتر از 
قدرت گرفتن یک قشر خاص به نام روحانیان بود و به تعبیری عمیق تر منجر 
به  قدرت گرفتن یک نوع برداشــت خاص از اسلام بود که بعدها به «اسلام 
سیاسی» معروف شد. به همین دلیل گرچه در چهار دهه گذشته دولت های 
مصر و عربســتان تلاش وافری کرده اند تا از یک سو قدرت روحانیان را مهار 
کــرده و از دســتیابی آنها به قدرت جلوگیری کنند و از ســوی دیگر با تمام 
گروه هــای مذهبی تندرو از اخوان المســلمین گرفته تا جماعت اســلامی، 
القاعده و به تازگی داعش به عنوان یک خطر بالقوه مقابله کنند؛ اما به نظر 
می رسد هنوز این خطر دست از سر این حکومت ها برنداشته باشد؛ خطری 
که مانند یک «اژدهای فســرده» به تعبیر مولانا در مثنوی همواره در کمین 
بوده و به محض دمیدن یک «آفتاب تموز» بیدار شده و صاحبش را طعمه 
خویش کرده اســت. آیا تغییرات کنونی در مصر و اصلاحات پیشنهادی در 

عربستان سعودی می تواند بیانگر عبور از این خطر باشد؟ 
مصر و ترسی تاریخی  

پیش از وقوع انقلاب ایران، انور سادات، رئیس جمهور اسبق مصر، به این 
باور رسیده بود که برای مقابله با مارکسیست ها بهتر است دست گروه های 
اســلام گرا ازجمله اخوان المسلمین را باز بگذارد. همین امر فرصتی به این 
گروه سرکوب شده داد تا آفتابی شده و به ترویج آموزه های خود بپردازد. در 
مصر نهاد رســمی روحانیت در قامت الازهر است که خودنمایی می کند و 
از دیربــاز همواره در کنار حکومت بــوده و از «نظم موجود» دفاع می کرده 
اســت. به همین دلیل گروه های اســلام سیاســی ازجمله اخوانی ها تلاش 
می کردند در کنار مردم قرار گرفته و مدافع حقوق آنان باشند. اواخر دوران 
ســادات بود که گروه های اسلام گرای تندرو جان گرفتند و درنهایت نیز یکی 
از اعضــای این گروه به نام خالد  الاســلامبولی اقدام به ترور ســادات کرد. 
حســنی مبارک وقتی قدرت را دست گرفت، درست برعکس تجربه سادات 
تلاش کرد در عین بزرگداشــت الازهر گروه های اســلام گرا را تحت فشــار 
بگــذارد. با این حال وقوع انقلاب ایران ایــن درس بزرگ را به حاکمان مصر 
و عربســتان داده بود که باید پیــش از آن انفجار بزرگ گروه های مذهبی را 
در بخش هایی از حکومت خود مشــارکت دهند. همین امر موجب شــد تا 
رفته رفته اخوانی ها در مصر جای پایی برای خود در حاکمیت باز کرده و به 
عضویت پارلمان درآیند. به این ترتیب حســنی مبارک کاملا خاطر جمع شده 
بود کــه از این ناحیه خطری قدرتش را تهدیــد نمی کند؛ اما ناگهان خلاف 
همه تصورات او که داشت برای جانشینی پسرش جمال مبارک زمینه چینی 
می کرد، انقلاب های عربی موســوم به «بهار عرب» شکل گرفت و در مدت 
۱۸ روز نظام مبارک را ســرنگون کــرد. جالب اینکه الازهــر یکی از آخرین 
نهادهایی بود که از ســقوط دولت مبارک اســتقبال کرد و همین امر انتقاد 

گروه های مذهبی ازجمله اخوان المسلمین را در پی داشت.
با برگــزاری انتخابات پارلمانی و ریاســت جمهوری در ســال ۲۰۱۲ این 
«اژدهای اخوانی ها» بود که از صندوق های رأی بیرون آمد و محمد مرسی 
را به عنــوان نخســتین رئیس جمهوری انتخابی روانــه کاخ الاتحادیه کرد. 
در واقع همان کابوســی که ســال ها مصریان از وقوع آن وحشت داشتند، 
بر سرشــان فرود آمده بود. از این رو در فاصله یک ســال از دوران زمامداری 
مرسی، گروه های چپ و ملی گرا، روشنفکران و هنرمندان سکولار، توده های 
دانشــجویی مصر و همه تکنوکرات های دوران مبــارک یکپارچه به مقابله 
با این کابوس برخاســتند و پیش از آنکه اســلام سیاســی درمصر پایه های 
قدرتش را مســتحکم کند، آن را رد کردند. ایــن در حالی بود که اخوانی ها 
سرمســت از قدرت رایگان و آسانی که به دســت آورده بودند، راه انحصار 
در پیش گرفته و حتی حاضر به شراکت یاران دیرین خود در دولت نشدند.

مــردم مصر به همان شــیوه ای که در میدان التحریــر تجمع کرده و بر 
کناره گیری مبارک پافشــاری کــرده بودند، این بار در مقابــل کاخ الاتحادیه 
تجمــع کرده و آن قدر پایداری کردند تا به دخالت ارتش و برکناری مرســی 
منجر شــد. وقتی عبدالفتاح السیســی در یک نیمه شــب پیام ارتش مبنی 
بر حذف مرســی را قرائت می کرد، این شــیخ احمد الطیــب، رئیس  الازهر 
و محمــد البرادعــی، از رهبران معترضان، بود که در کنارش ایســتاده و به 
حرکت او مشــروعیت دینی و سیاسی می بخشیدند. محمد مرسی هنوز در 
زندان خــود را رئیس جمهور مصر می داند و هواداران و طرفدارانش نیز بر 
«مشــروعیت» او تأکید می ورزند. بســیاری حرکت  السیسی  را یک کودتای 
نظامی خونین توصیف کردند و دولت باراک اوباما کمک های نظامی مرسوم 
آمریکا به مصر را قطع کرد؛ با این حال کودتای السیســی در لایه های پنهان 
خود چیز دیگری را حمل می کرد که از ترس و وحشــت تاریخی در جامعه 
مصر ناشی می شــد. بعد از یک دوران سرکوب خونین، عبدالفتاح السیسی 
توانســت با گرفتن وام از صنــدوق بین المللی پــول برنامه های اقتصادی 
ضربتی خود را به اجرا گذاشــته و کشور را از گرداب ورشکستگی اقتصادی 
و پیامد هــای اجتماعی و سیاســی آن برهاند. هم اکنون دوران چهارســاله 

زمامداری عبدالفتاح السیســی در حال اتمام اســت و انتخابات آینده (می 
 ۲۰۱۸) محــک تازه ای برای او و دولتش خواهد بــود. آیا خطر اخوانی ها و 
ســایر گروه های تندرو در این کشور رفع شده است؟ برخی واقعیت ها نشان 
می دهد که امکان بازگشــت دوبــاره گروه هایي نظیر اخوان المســلمین به 
قدرت در شــرایط کنونی بســیار ضعیف اســت. از این رو صداهایی از هر دو 
سو شــنیده می شود که از یک طرف خواســتار «تعدیل مواضع» اخوانی ها 
و از طرف دیگر خواستار «مشــارکت دادن» آنان در ساختار حکومت است. 
همچنین دولت السیســی تلاش می کند با کمک گرفتــن از دارالافتای مصر 
نوعی اســلام رحمانی و مداراجویانــه را در همه جا ترویج و در زندان ها نیز 
پروژه «تواب ســازی» را به اجرا درآورد؛ تجربه ای که در دوران مبارک پیاده 
شــد و رهبران زندانی گروه جماعت اسلامی نسبت به کارهای گذشته خود 

توبه کرده و حتی ترور انور سادات را اشتباه و او را «شهید» خواندند.
موجی از اصلاحات  

در چهار دهه گذشــته عربستان سعودی نیز تقریبا چنین تجربه مشابهی 
را پشت ســر نهاد. با این تفاوت که دولت محافظه کار عربســتان در جریان 
بهار عرب نه تنها دچار انقلاب یا فروپاشــی نشــد، بلکه به صورت تمام قد 
با پیشــرفت انقلاب هــای عربی به مقابلــه پرداخت. بااین حــال می دانیم 
نخســتین پادشاهی که از سقوط شــاه در ایران به شدت دچار وحشت شده 

بــود، فهد بن عبدالعزیز بود. او در دوران ۲۳ ســاله زمامداری خود باوجود 
ایده های جدیدی که داشت و به دنبال مدرن سازی کشور بود، ناگزیر شد به 
روحانیون بهای تازه ای بدهد. در دوران او بود که روحانیون سنتی به رهبری 
«ابــن باز» قدرت شــگرفی گرفتند، هیئت های امربه معــروف و نهی ازمنکر 
میدان دار شدند و نیروهای موسوم به «پلیس دینی» کنترل امور، به خصوص 
ظواهــر جامعه عربســتان را به دســت گرفتنــد. فهد نیز خود را ســرگرم 
پیشــرفت های اقتصادی کرد و مسائل فرهنگی و اجتماعی را به روحانیون 
ســپرد. مدارس و دانشــگاه ها در کنترل روحانیون درآمدند و احکام شرعی 
همه جا ترویج می شــد. چاپخانه های عظیم برای چاپ قرآن مجید و ارسال 
آن به سراسر جهان ازجمله این پروژه ها بود. نوسازی مکه و مدینه و اعمال 
قوانین سخت گیرانه برای زنان و در رأس آنها ممنوعیت رانندگی آنها تحت 
عنوان یک فعل «حرام» بخش دیگری از این رویکرد بود تا درمجموع اقشار 
سنتی و روحانیون راضی شده و دیگر هوس قدرت نکنند. حتی مشارکت در 
جنگ افغانستان نیز بخشی از این پروژه را تداعی می کرد و پادشاه عربستان 
به این وسیله انرژی گروه های مذهبی را به خارج از کشور جهت می داد.  

اما در همین ســال ها آن اژدهای خفته نیز بی کار ننشســت. در همان 
ســال های پیروزی انقلاب ایران بود که فردی بــه نام «جهیمان» در مکه 

ادعای «مهدویت» کرد و با انباشــتن ســلاح و نیــرو در زیرزمین های حرم 
ناگهان قیام کرد. پادشــاهی سعودی با اســتفاده از فتوای روحانیون این 
جریان را به شــدت ســرکوب کرد و ده ها نفر از جوانــان طرفدار جهیمان، 
ازجمله خود او را به دار آویخت. چندســالی نگذشت که دولت عربستان 
احســاس کرد مار دیگری را در آســتین خود می پرورد: اســامه بن لادن! 
جوانــی متمول و کله شــقی  که وسوســه نبرد بــا صلیبی هــا در خارج 
و بعد ها ســرنگونی دولت ســعودی در داخل را در ســر داشت. القاعده 
برای ســال هایی دولت عربستان را درگیر خود کرد که انفجارهای ریاض و 
الخبر بخشــی از آن بود. موج تازه جوانان خشــمگین و متعصب مذهبی 
روزبه روز قدرت می گرفت و بازگشــت « افغان های عرب» نیز به این روند 
شتاب بیشــتری می داد. این چالش زمانی به اوج خود رسید که تعدادی 
دانشــجوی جوان ســعودی در ۱۱ ســپتامبر برج های دوقلو را هدف قرار 

دادند و چندین هزار نفر را به کشتن دادند.
با مرگ فهد، عبداالله بن عبدالعزیز روی کار آمد؛ فردی که به شــاهزاده 
اصلاح طلب شهرت داشت و می خواست برنامه های نوگرایانه خود را علاوه 
بر اقتصاد به حوزه دانشــگاه و جامعه نیز بکشاند. ۱۰ سال دوران زمامداری 
او اما دوران امیدها و نومیدی ها بود. او از یک طرف می خواست اصلاحات 
موردنظرش را به پیش برد و از سوی دیگر هراس از قدرت روحانیون سنتی 
و گروه هــای تندرو مذهبی مانع کار او می شــد. هرچند حادثه ۱۱ ســپتامبر 
بــه او بهانه کافی برای ســرکوب هردو اینها را داد، امــا به دلیل اختلافاتی 
که بین عربســتان و آمریکا پیدا شــده بود او نتوانســت حتی از این فرصت 
طلایی استفاده کند. چالش بین قدرت دینی و قدرت سیاسی همواره یکی از 
معضلات و درعین حال یکی از امتیازات پیچیده در ساختار سیاسی عربستان 
از زمان اتحاد بین محمد بن عبدالوهاب و محمد بن عبدالعزیز تاکنون بوده 
اســت. شاهزادگان سعودی غالبا رویکردهای سکولار و پراگماتیستی دارند، 
اما درعین حال تاکنون موفق شــده اند قدرت دینی را در ظل قدرت سیاسی 

خود قرار دهند.
به قدرت رســیدن ســلمان بــن عبدالعزیــز و به خصــوص بلندپروازی 
فرزندش، محمد بن ســلمان، نوید دوران تــازه ای را برای انجام اصلاحات 
در عربســتان می دهد. برداشتن ممنوعیت از رانندگی زنان و بعضی فرامین 
و تصمیمــات مشــابهی که اخیرا اتخاذ شــد، بلافاصله مــورد تأیید هیئت 
عالی علمای عربســتان قرار گرفت تا نشان دهد مقامات سعودی برخلاف 
گذشته از ســوی روحانیون سنتی خطری را احســاس نمی کنند. بااین حال 
هنوز نمی دانیم جوانان تندرو طرفدار القاعده یا داعش با این اصلاحات چه 
برخوردی خواهند داشت. فراموش نکنیم بخش مهمی از جوانان سعودی 
طرفــدار بالقوه گــروه تکفیری داعش هســتند. گروهی کــه در بیانیه های 
رسمی اش آل سعود را «آل ســلول» می خواند تا به این وسیله به «عبداالله 
بن ابٌی»، همان شخصیت منافق صدر اسلام، اشاره داشته باشد و بگوید این 
حکومت چهره ای منافقانه داشــته و وابسته به بیگانگان است. اصلاحات 
کنونی پادشــاه عربستان بی شــباهت به انقلاب سفید شاه در ایران نیست و 
دایره آن فراتر از یک «حق رانندگی دادن به زنان» خواهد بود. بااین حال باید 
صبر کــرد تا نتایج  این اصلاحات خودش را در عرصه های مختلف نشــان 
دهد. آیا دولت های مصر و عربستان موفق شده اند تا حدودی خود را از یک 

کابوس تاریخی برهانند؟ 

نگاهی به برخي تغییرات در مصر  و  اصلاحات در عربستان

تلاش برای رهایی از یک کابوس

به قدرت رسیدن سلمان بن عبدالعزیز و به خصوص بلندپروازی 
فرزندش، محمد بن سلمان، نوید دوران تازه ای را برای انجام اصلاحات 

در عربستان می دهد. برداشتن ممنوعیت از رانندگی زنان و بعضی 
فرامین و تصمیمات مشابهی که اخیرا اتخاذ شد، بلافاصله مورد تأیید 

هیئت عالی علمای عربستان قرار گرفت تا نشان دهد مقامات سعودی 
برخلاف گذشته از سوی روحانیون سنتی خطری را احساس نمی کنند
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